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 «توفیق» و انعکاس مجادلات مصدق و کاشاني 
ول  کن بابا  اسداالله! 

از دي مــاه ۱۳۳۱ تا ماه هاي منتهــي به کودتاي  �
۲۸ مــرداد ۱۳۳۲ و هم زمــان بــا بالاگرفتــن تنش 
میان دولت (وقت) و مجلس شــوراي ملي (دوره 
هفدهم) بر سر داشــتن «حق اختیارات تام دولت»، 
روزنامــه توفیق به مدیریت محمدعلــي توفیق، به 
اختلافات دکتر مصدق و آیت االله کاشــاني حساس 
مي شــود و با ایــده مبتکرانه حســن توفیــق براي 
قرار دادن دو اسم مستعار «عبداالله/اسداالله مصدق» 
و «اسداالله کاشــاني» چندین بار هماوردي این دو را 
در قاب جلدهاي روزنامه توفیق با قلم شناخته شده 
و متمایز حســن توفیق به تصویر مي کشــد. مواضع 
بي طرفانــه آن روزهاي روزنامه توفیق، باعث شــده 
بود تا برخي از بهتریــن نیروهاي تحریریه اش که به 
جریان هاي چپ  تمایل داشــتند، تعدیل شوند. نگاه 
توفیق، برخلاف بســیاري از نشــریات طنز و فکاهه 
وابسته به ســایر احزاب، به عنوان رسانه ای مستقل 
از دید مردم و افکار عمومــي در تقابل هاي بین این 
دو رجل سیاسي تأمل برانگیز، تاریخ ساز و در مواردي 
پیش بیني کننده رویدادهاي آتي اســت؛ به طوري که 
برخي شماره ها تا چند نوبت تجدید چاپ مي شوند. 
تکیه کلام هاي طنزآمیز و کنایه آمیزي که حسن 
توفیق، براساس مطایبه ای شــخصي در تحریریه، 
به عنوان تیتر یا در کنار کاریکاتورهاي روي جلدش 
از جملــه «ول کــن بابا اســداالله!» بــراي مصدق 
و کاشــاني منتشــر مي کرد، به ســرعت وارد دایره 
واژگانــي طبقات عامه مردم شــد؛ به طوری که در 
محاوراتشان تکرار مي شــدند. جالب است که این 
اصطلاحــات اغلب از دل و زبان اجتماع، شــاگرد 
ارســي دوزها، شــاگرد شــوفرها و کلاه مخملي ها 
(کلاه شــاپوپوش ها) و عموما فولکلور رایج ایشان 
گفته می شــد و مجددا ازطریق تحریریه «توفیق»، 
رندانه به بطن اجتماع بازمي گشــت. در این مورد 
مشــخص، به نظر مي رســد اصطلاح «ول کن بابا 
اســداالله، بس کن بابا عبداالله» ناظر بر تلقي همان 
اصطلاحِ «دنیا دو روزه...» خودمان باشــد؛ همان 
روحیــه اي کــه اصطلاحاتي از قبیــل «وللش...» 
یا «جان من ســخت نگیر...» را ســاخته است که 
مضمون هایي ماننــد «این نیز بگذرد...» را در خود 
دارد. در اینجا نام «اســداالله» کاراکتر مردي است 
سخت گیر و غرغرو و متعاقبا «عبداالله» شخصیتي 
لج بــاز و یک دنــده که هر کدام وقتــي قصد کاري 
کننــد، دیگــر ول کن معاملــه نیســتند و این گونه 
تیپ سازي و القای خصوصیاتی مانند «لجاجت»، 
«تعصب»، «بي منطقي» و... روي این شخصیت ها 
به دلیل اصرار بر حفظ منافع شــخصي و حزبي و 

ارجحیت بر منافع ملي و مردمي بوده است.  
در مــرور اکثر طــرح جلدهاي این بــازه زماني، 
جــدا از تکنیک خاص قلم حســن توفیق، ایده هاي 
خلاقانــه اي در پشــت هر کدام مســتتر اســت؛ از 
جمله ایــن موارد می توان به اســتفاده کاربردي از 
امضــاي «اســداالله توفیق جدید» به جاي «حســن 
توفیق ســابق» روي جلدها اشــاره کــرد که نوعي 
بدعت گذاري شوخ طبعانه با امضاي کاریکاتوریست 
سرشناس است که تا پیش از این تاریخ در مطبوعه 
دیگري شــاهد آن نبودیم. حســن توفیق به روشي 
کامــلا زیرکانــه از خــلال نمایش جدل اســداالله و 
عبــداالله، بــا آوردن و مطرح کردن شــخصیت هاي 
«جمبول» (مظهر دولت بریتانیا) و «اژدها» (نمادي 
از فرصت طلبــي و خودکامگــي دولــت آمریــکا) 
مخاطــب را متوجه نقــش مرموزانــه دولت هاي 
خارجي در تشــدید بحران مي کند. در برخي جلدها 
با شــخصیت نمادیــن «ملت» روبه رو هســتیم که 
در قامتي به مراتب کوچک تر از ســایر شخصیت ها 
و اغلــب مســتأصل تصویــر شــده که تأکیــدي بر 
کم اهمیت حســاب کردن حقش از نظر دولتمردان 
و نماینــدگان مجلس اســت. حالت های فیگوراتیو 
کاریکاتورهــا  در ایــن جلدها، کاملا نشــان دهنده 
خط مشيء تصمیم گیرنده آنها در بازي روز سیاست 
بوده و نشانه مبرهني از هوش سرشار حسن توفیق 
در تحلیل روابط سیاسي است. استفاده حسن توفیق 
از تکنیک دیالوگ نویسي در کاریکاتور جلدهاي فوق 
و اصطلاحا «با شــرح کردن کارتون ها»، را مي توان 
تأکیدي دوچندان بــه مخاطب عامه و مقاومت در 
برابر سانســور دولت وقت تلقي کــرد تا فرصت و 
امکان ساختن لطیفه هاي شفاهي به اسم «توفیق» 
را در اذهان مردم ایجاد کند. در موارد دیگر، حســن 
توفیق با اقتباس از داســتان هاي فولکلور، از جمله 
«دعواي کودکانه زیور و کشــور بر ســر عروســک»، 
نوعي نقیضه کارتوني ساخته و عروسک را به مثابه 
«قــدرت» بازیچه قــرار داده اســت و این مضمون 
پیش پرده اي «از جان خود گذشــتیم/ با خون خود 
نوشــتیم/ ول کن بابا اســداالله!.» را براي شان کوک 
کرده اســت. ذکر این نکته خالي از لطف نیست که 
بر اثر تکرر اســتعمال نام اســداالله، این نام ماندگار 
مي شــود! و رخ دادن این اتفــاق پررنگ ترین نقش 
متعلق به حسن توفیق است. آثار امضا شده حسن 
توفیــق روي جلدهاي «توفیــق» را مي توان نوعي 
برندســازي براي کاریکاتوریست مردمي دانست که 
همواره ایســتادن در کنار ملــت و منافع ملي را بر 
هر چیز دیگر ارجح دانســته اســت و جایگاهش را 

ممتازتر از پیش کرده است.  

نگاه

توفیق، مکتبی ادامه دار

ما نســل خوش شانســی بودیم که دورانی را به  �
چشم دیدیم و لمس کردیم که همه چیزش حساب 
و کتاب داشــت و باید برای به دست آوردنش تلاش 
می کردیم. اصلا رفیق بازی هــا و منفعت طلبی های 
حالا بــه این شــدت در آن ایــام دخیل نبــود؛ باید 
تــلاش می کردیم تا بتوانیم خودمــان را ثابت کنیم. 
جوانان را مؤدب و بامســئولیت تربیــت می کردند. 
احترام به بزرگ تر و به پیشکســوت سرلوحه کارشان 
بود. در ســال ۱۳۴۶، من یک نوجوان جنوب شهری 
خجالتــی بودم که بــرای گــذران دوران نوجوانی، 
تابلوی رنگ روغن و سیاه قلم می کشیدم و با فروش 
آن دوران را ســپری می کــردم. در همــان دوران با 
«روزنامه توفیق» آشــنا شــدم و به تشــویق برادرم 
گاهی کاریکاتوری می کشیدم و برای آن می فرستادم 
و در کمــال نابــاوری می دیدم که چاپ می شــوند. 
ایــن ارتباط جســته و گریخته ادامه داشــت. گاهی 
هــم چیزی نمی فرســتادم و نامــه ای از کاکاتوفیق 
می آمد که چرا کم کار شدی؟ تا اینکه تابستان ۱۳۴۷ 
مسابقه ای در توفیق برگزار شد و موضوع آن کشیدن 
کاریکاتور چهره شــخصیت های سیاسی آن زمان با 
حروف اسمشان بود که من هم «بادمجون» معروف 
را کشیدم و اول شدم و بعد هم دعوت به کار.... ؛ این 

همکاری تا آخرین روز انتشار توفیق ادامه داشت. 
با ورود به توفیق آن قــدر این هنر برایم جذابیت 
پیــدا کرد که دیگر کشــیدن تابلو را کنار گذاشــتم و 
کشــیدن کاریکاتور همه وقتم را گرفــت. در توفیق 
بــود که احترام به پیشکســوت را آموختم؛ آموختم 
ســرم در کار خودم باشــد و برای پیشرفت به جای 
آویزان شــدن به ایــن و آن، باید تلاش کنــم. اینها را 
همان روز اول آقای حســن توفیق به من حالی کرد 
و گفــت: «در اینجا باید ســه اصــل را رعایت کنی. 
هــر کس یک روز زودتر از تو کارش را شــروع کرده، 
پیشکســوت تو اســت. نباید پشت ســر کسی حرفی 
بزنی. ســرت باید تــوی کار خودت باشــد و اگر هم 
کاری را نمی توانــی انجام بدهی همــان اول قبول 
نکن». در هر حال این همکاری تا آخرین روز انتشــار 

توفیق ادامه داشت. 
بعد از توفیق با اکثر نشــریات همکاری داشته و 
دارم ولی متأســفانه در هیچ کدام نظم و حســاب و 
کتابی را کــه در توفیق برای اســتفاده از کارها بود، 
ندیــدم. در توفیــق حتــی در داخل مجلــه هم کار 
مرحله به مرحلــه پیش می رفت و شــخص خودش 
پیشــرفت کارش را با ورق زدن مجله متوجه می شد. 
در زمــان ما تعداد کاریکاتوریســت ها به ۲۰ نفر هم 
نمی رســید، حالا اما هــزاران جوان با اســتعداد، با 
قلم های قــوی و فکرهــای زیبا و امکانــات فراوان 
داریم. حالا زمانی اســت که به افرادی مثل اســتاد 
حســن توفیق و نشــریه ای مثل توفیق نیــاز داریم تا 
ســرمایه های کاریکاتور ایران را زیــر بال و پر بگیرد و 
راه درســت را به آنها نشــان دهد. در حال حاضر ما 
بیش از هر زمان دیگــری در مطبوعات صفحه های 
طنــز و کاریکاتــور داریــم کــه از ســوی جوانانــی 
مدیریت می شوند که بســیاری از آنها واقعا پرتلاش 
و بااســتعدادند؛ اگرچــه به نظر می رســد آن طور که 
شایســته اســت از تجربــه بچه های قدیمــی بهره 
نمی برند. شاید به همین دلیل است که در حال حاضر 
به جز مجله «طنز و کاریکاتور» که دوســت و همکار 
عزیزم، جواد علیزاده، با مشــکلات فراوان با چنگ و 
دندان و بدون حمایت های مالی چراغش را روشــن 
نگه داشته و اســتعدادهای فراوانی هم کشف کرده 
و تحویــل کاریکاتور ایران داده اســت، مجله چندان 
مطرح دیگری نداریم. همان طور که گفتم در توفیق 
همه چیز روی حساب و کتاب بود. برای مطرح شدن 
بایــد تلاش می کردی ولی متأســفانه الان این مرزها 
نیست، دلیلش را هم نمی دانم. در صورتی که توجه 
به این مسئله به سود خود کاریکاتوریست جوان هم 
هست. ما خودمان خیلی صدمه خوردیم. کارهایمان 
از انتهای صفحات مجله شروع می شد تا آرام آرام با 
پیشــرفت به صفحات اول می رســید. این یک حُسن 
داشــت. وقتی مرحله به مرحله پیــش می رفتیم این 
تلاش در طول زمان باعث می شــد بیشــتر بیاموزیم. 
به همین دلیل است که شاگردان مکتب توفیق هنوز 

هم فعال اند و مکتب توفیق همچنان ادامه دارد. 
برای حُســن ختام بد نیســت خاطره ای جالب از 
آن دوران برایتــان بگویم کــه ذکرش خالی از لطف 
نیســت. حزب خران توفیق خیلی موردتوجه مردم 
بود و خیلی ها آرزو داشتند که عضو این حزب شوند؛ 
از استاد دانشگاه گرفته تا پزشک و مردم عادی ولی 
برای عضوشــدن باید ســند و مــدرک رو می کردند 
و هر ســند و مدرکی هم پذیرفته نمی شــد. دوستی 
داشتم که برای عضویت در حزب خران تلاش کرده 
بود. چندبار ســند و مدرک فرســتاده بود، ولی قبول 
نکــرده بودند. یــک روز به من گفــت: «خب تو که 
اونجا هســتی ببین چه مدرکی بیشتر مورد قبوله تا 
من جور کنم!». من هم یک روز به حســن آقا گفتم: 
«استاد، من دوستی دارم که چندبار مدارک خریتش 
را فرستاده ولی قبول نکرده اند، مشکلش چیست؟» 
حســن آقا گفت: «برای خریتش دیگه سند و مدرک 
لازم نیســت، همین که دوست توئه خودش پدر جد 

سند و مدرکه، بگو بیاد!.»
خداوند مهربان این اســتاد عزیز و نازنین را برای 

هنر کاریکاتور ایران حفظ کند.

یادداشت

سال شانزدهم    شماره 3227 هنرشنبه   3 شهریور 1397

مقارن عصر دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷، آیین نکوداشت 
«حسن توفیق و نیم قرن طنز مطبوعاتی ایران»، با حضور 
چهره های سرشناس حوزه طنز و کاریکاتور، پژوهشگران، 
مجموعــه داران و ســایر علاقه منــدان در تالار حکمت 
ســازمان اســناد و کتابخانه ملــی ایران برگزار شــد. از 
سخنرانان اصلی مراسم احمد مسجدجامعی از اعضای 
شــورای شهر تهران، ســیدفرید قاســمی روزنامه نگار و 
پژوهشــگر، هادی حیدری کاریکاتوریســت و همچنین 
برخــی از  اعضای اصلی نشــریه توفیق همچون کامبیز 
درم بخش، احمد عربانی و غلام رضا کیانی رشــید بودند. 
اشــرف بروجردی ریاست سازمان اسناد کتابخانه ملی و 
هادی خانیکی روزنامه نگار و استاد علوم ارتباطات، نیز از 

جمله حاضران مدعو در این بزرگداشت بودند. 
احمد عربانی، مجری مراســم و کارتونیست باسابقه 
مطبوعــات بــا خواندن اشــعار طنــز و ذکــر خاطراتی 
درخصوص آغاز کارش در روزنامه توفیق و مرور پراکنده 
خاطرات تحریریه توفیق که در ســال ۵۰ برای همیشــه 
توقیف شــد، گفت «توفیق روی من بســیار تأثیر گذاشت 
و نوع برخورد حســن توفیق که عادت نداشــت از کسی 

تعریف کند، باعث شد ما انتقادپذیر بار بیاییم!». 
پس از عربانی، ســیدفرید قاســمی، پژوهشگر تاریخ 
مطبوعات، ضمن مرور مبســوطی از تاریخچه توفیق از 
ابتدا تا انتهای انتشارش، دوره اول را اخلاق مدارانه، دوره 
دوم این مطبوعه را عدالت طلبانه و نهایتا دوره سومش 
را در روزگار حســن و برادرانــش خنده محور دانســت. 
او اضافه کــرد «درباره توقیف توفیق ذهنم انباشــته از 
روایت های گوناگونی است که مجال بازگویی شان نیست. 
نامه های آقای حسن توفیق سندهای خوبی در این زمینه 
هستند. روزنامه توفیق را باید نهاد نسل پرور نام نهاد که 
کلاس های آموزشــی برگزار کرد و بــا پژوهش میدانی، 
نبض مخاطب را در دست گرفت. ای کاش دو سال پیش 
این مراسم برگزار می شــد و حسین توفیق در قید حیات 
بود اما افسوس! اگر حیات داشتند، به تقلید از تک گویی 
فیلم نوشت مســعود کیمیایی می گفتم سلامتی سه تن، 
 حسین و عباس و حسن!؛ حالا باید بگویم به سلامتی دو 

تن، عباس و حسن!». 
کامبیز درم بخش، دیگر کاریکاتوریست نامدار حاضر 
در سالن، ابتدا با ادای دین معنوی خود به حسن توفیق، 
به واســطه آموزش ها و دقت نظر و تأثیرگــذاری وی، به 
مرور خاطراتی از تحریریه پرداخت و افزود «جالب است 
بدانید که ایشــان هنگام کار همانند جراح ها دســتکش 
سفید دســت می کرد تا کاغذها کثیف نشوند. ما دو روز 
در هفته جلسه داشتیم؛ یکی برای سوژه صفحه اصلی 
و یکی هم برای سوژه هایی که همیشه جای کار داشت. 
وقتی ســوژه صفحه اول تصویب می شــد آقای حســن 
توفیق می گفــت از خیابان چند نفر را بیاورید ســوژه را 
برای آنها بخوانید و ببینید که آیا متوجه می شــوند یا نه. 
این موضوع خیلی مهم بود چراکه می خواست سوژه ها 
برای مردم مبهم نباشد. مردم ایران کاریکاتور را با توفیق 
شــناختند و این نشریه توانســت کاریکاتور را مقبول عام 
کند البته این مجله نه تنها مقبولیت عام بلکه مقبولیت 

خاص نیز داشت».
احمد مســجدجامعی، در سخنانی ضمن تمجید از 
نشــریه توفیق و بیان این نکته کــه «توفیق» زبان مردم 

زمانه اش بود و مردم انتظارشــان را از زبان این روزنامه 
بیان می کردنــد، اوج موفقیت توفیق را خاطرنشــان و 
اشــاره کرد «توفیــق در همه دوره های خــود به نوعی 
ادامه دهنده نگاه حکمت آمیز اســت و حتــی در دوره 
فکاهی نیز نگاهی عدالت خواهانه به موضوعات داشت. 
می توان گفت توفیــق ادامه دهنده همــان چرندوپرند 
دهخدا بود و افرادی که در این نشــریه حضور داشــتند 
هر کدام وزنه های ســنگین ادبیات فارســی محســوب 

می شدند».
غلامرضا کیانی رشید، از اعضای تحریریه «توفیق» نیز 

این مراسم  از دیگر سخنرانان 
بود که در ابتدای ســخنانش 
شعر طنزی را تقدیم به حسن 
توفیق کرد. او ضمن امیدواری 
حوالی  موزه ای  تأسیس  برای 
چهــارراه اســتانبول جهــت 
نگهــداری و ارائــه آرشــیو و 
یادگارهــای روزنامه توفیق، از 
انواع  و  تحریریــه  ناگفته های 
نصب شده  تابلوهای  اقسام  و 
در تحریریــه «توفیق» ســخن 
گفــت و اظهار کــرد «یکی از 
این تابلوها، جمله «اخم کردن 
ممنوع» بود که در بخش های 
وجــود  تحریریــه  مختلــف 
ســمت  همچنیــن  داشــت. 

راســت اتاق آقای توفیق اعلامیه حقوق بشر نصب شده 
بود که هیچ کســی از بــزرگ تا کوچک بــه آن توجهی 
نمی کرد. توفیق پرچمی ســفیدرنگ داشت که روی آن، 
کاکا توفیــق، گشــنیزخانم و ممولی نقش بســته بود و 
همیشــه در اهتزاز بود و هرگاه توقیف می شد، به شکل 
نیمه افراشــته درمی آمد».در ادامه، حسن توفیق ضمن 
تشــکر به خاطر برگزاری مراســم با تشــویق بســیار در 
سخنانی کوتاه برای حاضران از زندگی اش و توفیق گفت 
«مــن در زندگی نه تفریحات ســالم کردم و نه تفریحات 
ناســالم. ۱۷ ســاعت در روز کار می کردم و گاهی شب تا 
صبح نیز در تحریریه می ماندم و به کار مشــغول بودم. 

در همه زندگی ام، سیگار نکشیدم، تریاک مصرف نکردم، 
مشــروبات  الکلی نخوردم و قمار نکــردم. وقتی جوان 
بودم در جمعی وارد می شدم... به من می گفتند تو پس 
اهل چه هســتی و می گفتم من اصلا اهل نشدم! در کار 
مطبوعاتی ام، هیچ نوع پولی از کســی یا مقامی دریافت 
نکردم. سعیدی ســیرجانی در کتابش روایت می کند که 
قرار بود پولی به مدیران جراید داده شود. وزیر اطلاعات 
و جهانگردی می گویند پول ها را داخل پاکت گذاشتیم و 
مدیــران را تک تک و به تفاریق صدا کردیم. برخی تملق 
می گفتند و بعضی حتی مبلغ بیشتری طلب می کردند. 
فقط یک نفر قبول نکرد که آن 
همیشه  بود...  توفیق  حســن 
آرزو داشتم چند مدیر روزنامه 
و مجله هــم رفتــاری مانند 
من داشــتند!». حســن توفیق 
با اشــاره به ســابقه وکالتش 
گرفتــن  و  دادگســتری  در 
حق الوکالــه  تنهــا در صورت 
معتقــد  موکلــش  پیــروزی 
اســت که تاکنون هیچ وکیلی 
چنین رفتاری نداشــته است. 
ســوم  دوره  صاحب امتیــاز 
توفیق، از ابتکاراتش نیز گفت 
«در یکی از شــماره ها نوشتیم 
که آن قدر خنده دار اســت که 
هرکس بخوانــد، بند تنبانش 
پاره می شود به همین خاطر همراه با آن شماره، یک بند 
تنبان هم ضمیمه به خوانندگان دادیم! اما چون بند تنبان 
به اندازه تیراژ توفیق - که بالا هم بود - هرچه گشــتیم 
در تهران وجود نداشــت. بالاخره یکی از کارگاه های بند 
تنبان سازی را پیدا کردیم و به کار انداختیم تا تعدادی که 

می خواستیم تهیه شد!».
او کــه با متانت و تبســم و حوصله، خاطرات طنزی 
از تحریریــه توفیق را خطاب به حضار مــرور می کرد، با 
اشــاره به باب کردن اصطلاح «پس از فروش پس گرفته 
می شــود» در توفیق، از شــیوه مدیریتی اش در تحریریه 
به شــکل حزبی سخن گفت «توفیق مرامنامه ای داشت 

که روی مخمل بزرگ ســبزرنگی نوشته شده بود و البته 
ســوگندنامه ای هم داشــت. به این معنــا که هر کس 
می خواهــد در توفیق فعالیت کنــد، باید آن را امضا کند 
و در مکتب توفیق گام بــردارد و البته جز در راه مصالح 
ایران رفتار نکند!». حســن توفیق درخصوص تأســیس 
«حزب خــران» نیز اشــاره داشــت که حــزب اعضای 
زیادی داشــته و هرکس می خواسته عضو شود، باید در 
تقاضانامه اش، با سند و مدرک، خریتش را ثابت می کرده 
و اگر صلاحیــت خریت او در کمیتــه خربگیری معلوم 
می شده، عضو می شد. او خود با نوشتن دو صفحه شعر 
این مهم را ثابت می کند تا کارت عضویتش صادر شــود. 
سپس کارت عضویتش را به مخاطبان جلسه نشان داد 
که با تشویق بسیار حاضران روبه رو شد. در نهایت حسن 
توفیق از خاطرات توقیف این نشریه سخن گفت و یادآور 
شد «وقتی نشریه توقیف شــده بود، نزدیکان امیرعباس 
هویدا به من پیشنهاد دادند که اگر شرکتی سهامی با آنها 
تأســیس کنم، در ۲۴ ساعت، نشــریه را از حالت توقیف 
درمی آورند. من در پاسخ به این پیشنهاد نامه ای نوشتم و 
به دفتر وزیر اطلاعات وقت بردم و گفتم شرکت تأسیس 
می کنم ولی شرکت با ابوالفضل(ع)! گفتم من حاضرم با 
حضرت عباس(ع) شریک شوم ولی با امیرعباس نه!...».

پس از صحبت های حســن توفیــق، نوبت به هادی 
حیدری، کاریکاتوریست فعال مطبوعاتی رسید که در کنار 
حسین گنجی، برگزاری این مراسم را نیز برعهده داشتند. 
حیــدری در ســخنانی کوتاه اظهار کــرد «به نظرم آنچه 
روزنامه توفیق و نگین خوش رنگ آن یعنی جناب حسن 
توفیق را در تاریخ ممتاز و درخشــان می کند، ایستادن در 
کنار ملت و منافع ملی اســت. اساسا ویژگی و خاصیت 
کاریکاتــور و طنز متعهــد در طول تاریخ همین اســت. 
بدون وابستگی به قدرت و گام برداشتن در مسیر ملت و 
تبدیل شدن به زبان ملت. به همین خاطر است که وقتی 
کاریکاتوریســتی یا طنزپردازی در اثرش تردید وابستگی 
به قدرت پدیدار شود، توســط مردم عقب  زده می شود 
و کنار می رود. منتقدان صادق و مستقل؛ چه رسانه ها و 
چه افــراد، معمولا با محدودیت ها، چالش ها و مصائب 
فراوانــی روبه رو می شــوند و امروز مفتخــر به برگزاری 
بزرگداشــتی برای مردی هســتیم که در طول ســال ها 
فعالیت حرفه ای، تمام زندگی، هدف و آرمان خود را در 
رسانه ای تحت مدیریت خویش در راستای منفعت ملت 
و رضایت خداوند قرار داد». ســپس با اشــاره و نمایش 
برخی از طرح های کاریکاتوری نشریه «توفیق» به ویژه در 
ماه های منتهی به کودتای ۲۸ مــرداد ۱۳۳۲، به ارائه و 

تحلیل اجمالی درباره این آثار پرداخت. 
در حاشــیه مراســم، نمایشگاهی شــامل جلدهای 
مطرح از تاریخ مطبوعــات طنز برای علاقه مندان برگزار 
شد. همچنین اهدای برخی شماره های کتاب های جیبی 
انتشارات توفیق در بین حاضران، مورد استقبال و تشویق 
مخاطبان قرار گرفت. در پایان مراسم، ضمن ثبت عکس 
یادگاری با بزرگان عرصه کاریکاتور و طنز، با حضور آقایان 
درم بخش، مسجدجامعی، بروجردی، خانیکی و کیانی و 
جمع دوستداران نشریه توفیق، با اهدای کاریکاتور چهره 
حسین توفیق اثر ســعید نوروزی، از حسن توفیق تقدیر 
و تجلیــل و همچنین از محمدرضا تهرانی، مجموعه دار 

مطبوعات طنز و کاریکاتور نیز قدردانی شد. 

بزرگداشت «حسن توفیق» در کتابخانه ملی ایران برگزار شد

توفیق؛ یکه تاز عرصه طنز و فکاهه نویسی در ایران 
 احمد عبداللهى نیا

 هادي حیدري کاریکاتوریست توفیق و گل آقا
 کاریکاتوریست

بررســی کارنامه هنری و مدیریتی حسن توفیق، 
به عنوان یک کاریکاتوریست و صاحب  امتیاز روزنامه، 
حاوی نکات مســتتر بسیاری است که شاید همواره 
در میان خلاقیت هــا و نوآوری هایش مغفول مانده 
باشــد. بدین جهت بد نیســت برای روشن ترشــدن 
دامنه فعالیت های گسترده اش، به اختصار به  مرور 
برخی نکات بپردازیم. برای حســن توفیق می توان 
ســه دوره کاری را در نظــر گرفت.  دوره نخســت 
کاری حســن توفیق در تحریریه در خلال سال های 
۱۳۲۲-۱۳۳۲ اســت. اردیبهشــت ۱۳۲۲، نخستین 
طرح جلدش که متأثر از کاریکاتوری از عصر قاجار 
در مطبوعه «کشــکول» بود، با امضای «ح.توفیق» 
منتشــر و در ۱۸ســالگی آرام آرام به جمع بزرگان 
هیئت تصویریه اضافه می شــود. در این دهه طرح 
جلدهــای توفیق از تنــوع بالایی برخوردار اســت 
و آثــار کاریکاتــوری متنوعــی از داوری، تجارتچی، 
دولــو، خطیبی، ماهر، یاســری، خرســندی، جاهد، 
نعمت اللهی،  میربابایــی، محصــص،  معدنچــی، 
نیکــزاد و ســایرین روی جلد توفیق دیده می شــود 
اما بــه فاصله اندکی از ورود حســن توفیق، محور 
اصلی کاریکاتورهای جلد، آثار حســن توفیق است. 
از خاطــر نبریم کــه دوره دوم توفیق بــه مدیریت 
محمدعلی توفیــق، از پیچیده ترین دوره های تاریخ 
مطبوعات فارســی به شــمار می رود. از یک سو با 
آزادی مقطعی مطبوعات روبه رو هستیم و از دیگر 
ســو توفیق بارها و بارها به محاق سانسور و توقیف 
می رود و گاه با اســامی متفاوتی همچون «یزدان»، 
«بهرام»، «زندگــی»، «مســتحکم»، «دنیای امروز» 
و حتی «باباآدم» منتشــر می شــود. طرح جلدهای 
حســن توفیق بر صفحه نخست این جراید، اصالت 
توفیقی بــودن آنها را امروز تأییــد می کند. او در این 

دهه، با سردبیرانی همچون ابوالقاسم حالت، پرویز 
خطیبی، محمدامین محمدی، حسین فرزام بهبودی 
و برادرش حســین توفیق همکاری مؤثری داشت. 
ســرلوحه زیر نشانه نوشــته مطبوعــه در این دوره 
«بســی رنج بردم در این سال ســی/ که بیرون کنم 
وارث دارسی!» است که نشان از خط مشی سیاسی و 
فکری تحریریه  و تصویریه اش دارد. از مرداد ۱۳۲۶، 
نشــانه تصویری و پرچم حزب  خران (دوره اول) را 
خلق می کند. در مواردی با اسامی مستعار تصویری 
«اســداالله توفیق» (ارجاعی به شــوخی با آیت االله 
کاشانی) و «عمل حســن سه عباسی» (ارجاعی به 
شــوخی با فضای مینیاتورهای رضا عباسی) حتی 
با خودش مطایبه می کند. در تحریریه نیز با اســامی 
متنوع «میرزا قشم شــم»، «شرمســار» و «خشــن» 
متن طنز و فکاهی می نویســد. هوشمندانه کاراکتر 
«ملت» را خیلی زودتر از شــخصیت «کاکاتوفیق» 

بــه مخاطبــان معرفی 
می کنــد و حضورش را 
در اکثر جلدهای توفیق 
نشــان  دوره  ایــن  در 
می دهــد. بــا کشــیدن 
کاریکاتورهــای اصلــی 
در تولیــد اولیــن کتاب 
«دختر  توفیــق  جیبــی 
 (۱۳۲۹ (فروردین  حوا» 
دارد.  مستقیم  مشارکت 
دوره  اولیــن  برگــزاری 
آموزشــی  کلاس هــای 
ایــران و  در  کاریکاتــور 
تیم  ســازماندهی کردن 
کاریکاتور توفیق از دیگر 
از  اوست.  خلاقیت های 
نمونه   ،۳۰ دهــه  اوایل 
کلاس  آگهی هــای 
کاریکاتــورش  تعلیــم 
در  مرتــب  به طــور 

توفیق و ســایر نشریات منتشــر و به  مرور با جذب و 
آموزش نیروهای جوان و مســتعد، ســبب تضمین 
شــکوفایی آتلیه کاریکاتور توفیق در دوره سوم شد. 
همکاری اش با سایر نشــریات طنز، از جمله مجله 
«ماه» (به امتیاز اســداله شهریاری) نشان از پرکاری 
مضاعف او در این دوره دارد.  دوره دوم کاری حسن 
توفیق، از اســفند ۱۳۳۶ لغایت تیر ۱۳۵۰، مقارن با 
صاحب امتیازی او و همکاری با برادرانش (حســین 
و عبــاس) در هدایت سُــکان روزنامه و بازگشــت 
اعتبــار آن از «فکاهــی» بــه «توفیق» با ســرلوحه 
«توفیق روزنامه ای است ملی و مستقل که به هیچ 
حزب و دســته و جمعیتی بستگی ندارد بجز حزب 
 خران» اســت. احیــای دوباره حزب  خــران، آزادی 
بیان در اداره جلسات، تفکیک ساختمان تحریریه و 
چاپخانه (شاه آباد، باغ سپهسالار) از آتلیه تصویری 
(چهارراه اســتامبول)، ورود ده ها نویسنده و طراح 
خوش آتیه،  و  جــوان 
برندسازی برای توفیق 
با خلق شخصیت های 
 ، فیــق تو کا کا
گشــنیزخانم، ممولی، 
کنــار  در  و...،  کُــری 
انتشار منظم ماهنامه، 
جیبی،  کتاب   سالنامه، 
توفیق  توفیــق،  آلبوم 
(اشــتراک  هوایــی 
ایــران)،  از  خــارج 
لوازم  و  کارت پســتال 
جملــه  (از  جانبــی 
مخصــوص  عینــک  
برای دیــدن کاریکاتور 
ســه بُعدی، ضمیمــه 
بنــد تنبان در شــماره 
ویــژه اســفند ۱۳۳۸، 
کارت حــزب  صــدور 
خــران، تمبر کاکا و...) 

و برگزاری مســابقات کاریکاتور در طول ســال و نیز 
نمونه تبلیغــات کاریکاتوری که بــا ایده های او در 
این دوره منتشــر می شــود در عین مقبولیت عوام، 
مورد تشویق منتقدان و خواص نیز هست. مکاتبات 
بســیاری از رجال عرصه فرهنگ، ادب، هنر، ورزش 
و علم شــاهد این مدعا اســت. انتشار کمیک مصور 
دنباله دار قصه هــای کاکاتوفیق در توفیق، به مثابه 
داســتان های پاورقی اولین بار در سال ۱۳۳۷ توسط 
او منتشــر می شود. بســیاری از جلدهای این دوره، 
به خاطر پیش بینی های وقایع سیاســی روز به چاپ 
دوم و ســوم رســیده اســت که به جرئت اکثرشان 
طرح های او هستند. حسن توفیق در این دوره کاری، 
از مطبوعه اش یک شهرفرنگ تمام عیار جهانی خلق 
می کند که به مجلاتی همچون پانچ (انگلســتان)، 
مَد (آمریکا)، شــارلی ابدو (فرانسه)، آق بابا (ترکیه) 
و... پهلــو به پهلو می زند و به مراتب از آنها سَــرتر 
اســت. و اما دوره سوم کاری حسن توفیق، از تیرماه 
۱۳۵۰ به بعد آغاز می شــود. دوره ای که روزنامه به 
شــکلی ناجوانمردانه و خلاف قانون مطبوعات و با 
فشار حاکمیت توقیف می شود و توفیق که قلمش 
طرفداران بیشــماری دارد، آن  را بر زمین گذاشته و 
این بار با برداشــتن خودنویس در مقــام یک وکیل، 
با مکاتبات با ســایر نشــریات، درج آگهی و اعلان، 
تولید توفیق شــفاهی و جمع آوری اسناد و مدارک 
مســتدل و کم نظیر از شــهربانی و وزارت اطلاعات، 
در پی اعاده حیثیت از جریده اش برمی آید. به اقرار 
شــفاهی و مکتوب بســیاری از رجال عصر پهلوی، 
توفیق هرگز قلمش را نفروخت، بلکه بارها و بارها 
مچ توقیف کنندگانش را گرفت و رندانه و کنایه آمیز 
رسوایشان کرد. شراکت با حضرت  ابوالفضل(ع) به 
جــای امیرعباس تنها نمونه کوچکــی از این موارد 
اســت. تاریخ مطبوعــات معاصر ایــران وجود این 
«گنجینه پژوهشی و خزانه تحقیق» یعنی «مطبوعه 
توفیق» را مدیون و مرهون خدمات شــبانه روزی و 
مخلصانه این خاندان و بزرگ ایشان «حسن توفیق» 

است. عمر و سلامتش دراز باد.

یادداشت

دنیاى شگفت انگیز آقاى توفیق
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